
7
ادامه از صفحه 6

عبداالله نوری: نگرانم 
روز گذشــته در خلال مراســم وداع با آیت االله  �

هاشمی رفسنجانی در جماران فرصتی شد تا با برخی 
از چهره هایي که به این مراسم می آمدند، گفت وگو 
کنیم. «عبــداالله نوری»، از فعــالان اصلاح طلب، 
اصلاح طلــب  نماینــده  تابــش»،  «محمدرضــا 
حجت الاســلام  و  مجلــس  در  اردکان  مــردم 
«محمــد اشــرفی اصفهانی»، از مســئولان نهــاد 
ریاســت جمهوری، ازجمله ایــن چهره ها بودند که 

گفت وگوهای کوتاهی با آنها انجام دادیم: 
عبداالله نوری: 

بیش از این چه بگویم
آینده سیاست ایران را بدون آیت االله هاشمی  �

چگونه می بینید؟ 
خیلی نگرانم. 

 نبودن ایشــان تأثیــری روی انتخابات آینده  �
خواهد گذاشت؟ 

فکر نمی کنم تأثیر مثبتی داشته باشد. امیدواریم که 
ان شاءاالله رفتن و مظلومیت ایشان، باعث شود بهتر از 

آنچه در گذشته عمل کردیم، کار کنیم. 
 برخی می گویند ممکن اســت آینده اصلاحات  �

دستخوش مسائلی شود. نظر شما چیست؟ 
برای آن هم نگران هستم. بیش از این چه بگویم. 

 این موضوع آرایش نیروهای اصلاحات را دچار  �
تغییری خواهد کرد؟ 

فکر نمی کنــم در آرایش جبهــه اصلاحات تأثیر 
خاصــی بگذارد؛ اما برای ایران و تداوم حرکاتی که به 

سود مردم باشد، نگرانم. 
دلیل این نگرانی شما چیست؟  �

آیت االله هاشمی رفسنجانی خیلی تلاش کرد اجازه 
ندهد در مســیر، انحرافی ایجاد شود و در حد توانش 
هم اقدام کرد و همین که ایشــان رفته، این احســاس 

نگرانی را زیاد می کند. 
محمدرضا تابش: 

باید انسجام را حفظ کنیم 
شــخصیت آیت االله هاشمی را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟ 
ویژگی های ممتاز و متمایزی داشتند که مجموعه 
این ویژگی ها، ایشــان را به یک شخصیت تأثیر گذار در 
کشور و جهان اســلام و جهان تشیع تبدیل کرده بود؛ 
ازجمله آرمان خواهی، مبارزه با اســتبداد و استعمار، 
شــجاعت و شــهامت بیانش و مردم داری. ایشان در 
مســند مســئولیت، خیلی اهل محافظه کاری نبود و 
هر آنچه که امکان داشــت، در درون حل می کرد و اگر 
یک زماني لازم بود مردم هم از روند امور مطلع شوند، 
در خطبه های نمازجمعه یا سخنرانی ها مطرح و تبیین 

می کرد. ایشان پایگاه بسیار خوبی بین مردم داشت. 
 خلأ وجودی ایشان چه تأثیری برای نیروهای  �

جبهه اصلاحات دارد؟ 
مسلم اســت که خلأ وجودی ایشــان در حرکت 
اصلاح طلبــی تأثیر ســوء دارد؛ اما فکــر می کنم آن 
تراوشات فکری و ذهنی ایشان و سایر مصلحانی مانند 
آقای خاتمی و دیگران، باعث شــده جبهه اصلاحات 
به یک تشــکل انسجام یافته تبدیل شــود. اگر بتوانیم 
انسجام این تشکیلات را که بر مبنای تفکر آقایان شکل 
گرفته، حفظ کنیم و تــداوم دهیم، فکر می کنم تا حد 

زیادی این خلأ پر شود. 
حجت الاسلام اشرفی اصفهانی:  

تکیه گاه روحاني بود
شــخصیت آیت االله هاشــمی را بــا توجه به  �

آشنایی تان چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در ابتــدا ارتحــال جان گــداز و غیرمترقبه حضرت 
آیت االله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام عظیم الشأن 
و یار مقــام معظم رهبری را تســلیت عرض می کنم. 
ایشــان را حدودا از سال ۱۳۴۲ می شناختم؛ یعنی قبل 
از قیام ۱۵ خرداد و وقایع مهم پیش از انقلاب.  ایشان 
دوران مبــارزات و پس از پیــروزی انقلاب در کنار امام 
بودند. آیت االله هاشــمی، امین و یار امام بودند. تصور 
نمی کنم بین موجودین و حتی آنها که شــهید شدند و 
از دنیا رفتند، کســی جایگاهی مثل آقای هاشمی نزد 
امام داشته باشد. امام خیلی به ایشان اعتماد داشتند 
و شخص آقای هاشــمی اســتثنایی بود. مرگ ایشان 
بــرای دنیای اســلام و ایران اســلامی مصیبت بزرگی 
اســت. ایشــان هم حامی و پشــتیبان قوی برای رهبر 
معظــم انقلاب بود و هم برای انقلاب و امام. ایشــان 
حامی ملــت ایران بودند و پس از انقلاب درد مردم را 
می شــناخت و درصدد درمانش بــود. در دوران دفاع 
مقدس جانشــین فرمانــده کل قوا بودنــد و جنگ را 
به خوبی اداره کردند. این موضوع جای خود، ولی پس 
از پایان جنگ در دوران سازندگی کاری که ایشان انجام 

داد، استثنایی است. 
فقدان آیت االله در فضای سیاسی کشور چگونه  �

جبران می شود؟ 
فکر نمی کنم خلأ ایشــان پر شود. امام صادق(ع) 
می فرمایند: «هرگاه یک عالمی از دنیا برود، شکافی در 
اسلام و جامعه به وجود می آورد که کسی نمی تواند 
آن را جبران کند». ایشان منهای همه این مسائل، عالم 
و مجتهد و شاگرد مبرّز امام و آیت االله بروجردی بود و 

واقعا خلأ وجودی ایشان جبران پذیر نیست. 
به نظر شما نبود ایشان اثری در انتخابات آینده  �

خواهد داشت؟ 
ایشــان تکیــه گاه دولــت و حامی آقــای روحانی 
بود. اگر ایشــان حمایــت نمی کرد، آقــای روحانی به 
ریاست جمهوری دست پیدا نمی کرد. اما ایشان از چندی 
قبل حمایت هایشــان از آقای روحانی برای دور دوم را 
شــروع کردند. امیدوارم آن عشــق و علاقه ای که مردم 
به آقای هاشــمی دارند همچنان دوام بیاورد تا در دور 

دوم، آقای روحانی از رأی بالای مردم برخوردار باشند. 

روزنه
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سیاست مداري با نگاه جهاني 
او در میانه جنگ تحمیلی موفق شــد برخی از ادوات 
جنگی را که موفق به ساخت آن در داخل نشده بودیم، 
از کشوری مانند آمریکا به دســت آورد. او موفق شد 
موشک های دوربرد اسکاد را زمانی که اتحاد شوروی 
متحد اســتراتژیک عراق بود، از متحدان دیگر شوروی 
یعنی ســوریه و لیبی به چنگ آورد و با شــلیک یکی 
از آنها به بغداد، از برگزاری اجلاس ســران کشورهای 
اســلامی در عراق جلوگیــری کند. در پایــان جنگ و 
پذیرش قطع نامه ۵۹۸، هاشمی رفســنجانی عنصری 
کلیــدی بــود. در دوره طولانی مذاکــرات بین ایران و 
دبیرکل ملل متحد و ایران و عراق او همواره مشــوق 
دیپلمات های ایرانی بود. نامه های مبادله شده بین او 
و رئیس جمهور وقت عراق نشان می دهد تا چه اندازه 
بر منافع جمهوری اسلامی ایران و به خصوص حفظ 
معاهده حسن هم جواری و مرزهای دولتی بین ایران 
و عراق منعقده در ۱۹۷۵ پافشاری داشت. بالاخره در 
آگوســت ۱۹۹۱ عراق تســلیم مقاومت و اصرار ایران 
شــد و در نامه ای به موافقت با خواســته های آقای 
هاشمی رفسنجانی اقدام کرد. ۳- او در هر جا که بود، 
مرکز آنجا بود. در دوره جنگ تلاش بســیاری شد تا در 
پشــتیبانی بی حد وحصر کرملین از بغداد محدودیتی 
ایجاد شــود. این تلاش ها بالاخره نتیجه داد و مسکو 
از آقای هاشــمی برای دیدار از شوروی دعوت کرد. در 
پی رحلت حضرت امــام، وی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۸ باز 
به مسکو در کســوت رئیس یک کشور مسافرت کرد. 
روبه روی او گورباچف رئیس جمهور شوروی نشست. 
از شــهرهای تکنولوژیک شــوروی کــه روی همگان 
بســته بود، بازدید کرد و با هوشــمندی خود توانست 
قراردادی ۱۰ســاله برای همکاری هــای تکنولوژیک و 
دفاعی با شــوروی امضا کنــد. ۴- راهبرد اصلی او در 
دوره ریاســت جمهوری تنش زدایی بود. روشــی که 
با هــدف بهبود روابط و بالابردن ســطح سیاســی و 
اقتصادی در میان کشــورها تلاش می شــود. او برای 
مأموریــت اصلی دولت خود که توســعه همه جانبه 
کشــور با حفظ اســتقلال بود، به ایجاد و حفظ روابط 
با اکثر کشــورهای جهان نیاز داشــت تــا بتواند با این 
راهبرد ســرمایه و فنــاوری خارجی را جــذب و برای 
کالاهــای ایرانی از جمله نفت و گاز بازارهای جدیدی 
پیدا کند. هاشــمی عقیده داشت اگر ایران، جامعه ای 
توســعه یافته شــود، کشــور ایران به طور طبیعی به 
نمونه و الگویی برای سایر ملت ها تبدیل خواهد شد. 
در ایــن ارتباط در دولت او گفت وگوهــای انتقادی با 
اتحادیه اروپا شروع شد. امید می رفت که این مذاکرات 
 (TCA) به توافق همــکاری و تجارت با اتحادیه اروپا
منتهی شــود. در ســال های پایانی ریاست جمهوری 
بــه کشــورهای آفریقایی توجــه ویژه ای پیــدا کرد. 
قصدش آن بود که از طریق همکاری های موسوم به 
جنــوب- جنــوب بتوانــد تجــارت بین کشــورهای 
تولیدکننده منابــع طبیعی را افزایــش دهد و به این 
صورت حجم روابط اقتصادی کشورهای جهان سوم 
را ارتقــا دهد. در این زمان ایران در مجامع بین المللی 
فعال شــد. در بخش های ملل متحد و ســازمان های 
تخصصــی وابســته بــه آن دیپلمات هــای ایرانــی 
پیشــنهادهای جدید ارائه می دادند. ۵- سیاست های 
منطقه ای برای او اولویت داشت. پس از واقعه کشتار 
حجاج ایرانی در مکه او تلاش فراوانی کرد تا بالاخره 
روابط قطع شده با عربستان سعودی به حالت عادی 
درآیــد. این روابط در ۱۳۷۰ مجددا برقرار شــد. نقش 
او در مذاکره با ولیعهد وقت عربســتان امیرعبداالله در 
اســلام آباد و تهران مثال زدنی اســت. ۶- اما شاهکار 
بخش سیاســت خارجی هاشمی رفســنجانی، رفتار 
او در قبال فروپاشــی اتحاد شــوروی است. مردی که 
موافقت نامه روابط استراتژیک ایران و اتحاد شوروی را 
تدارک دیده بود، زمانی که دریافت حمایت از استقلال 
و کمک به کشــورهای تازه متولدشده در شمال کشور 
بیشتر به منافع ملی ایران نزدیک است، تردید به خود 
راه نداد. در دسامبر ۱۹۹۲ به تدریج کشورهای آسیای 
مرکزی و قفقاز اداره امور خویش را به دست گرفتند و 
تهران یکی پس از دیگری آنها را به رسمیت شناخت. 
ایران کشــورهای مزبور را با عضویت در سازمان ملل 
متحد آشــنا کرد و اکثر آنان را به عضویت در سازمان 
همکاری های اســلامی درآورد. سپس شش کشور را 
به ســازمان همکاری های اقتصــادی (اکو) وارد کرد. 
در حاشــیه اجلاس سران اکو در تهران، آقای هاشمی 
اجلاس کشــورهای همســایه دریای خزر را نیز برگزار 
کــرد. تقریبا او بــه همه اهداف خویــش در ارتباط با 
کشــورهای مستقل مشــترک المنافع دســت یافت. 
حس نزدیکی و همکاری با ایران در کشورهای مزبور 
به قدری قوی شد که برای حل اکثر مشکلات خود به 
هاشمی رفسنجانی متوسل می شــدند. حل منازعات 
داخلی تاجیکســتان کــه به قرارداد حــل منازعه در 
۱۹۹۷ منجر شــد، مدیون تلاش های او و وزارت امور 
خارجه اوســت. رهبران این مناطق بــرای او احترام 
فوق العاده ای قائل بودند. در ســال ۱۳۷۶ ســفری به 
کشورهای آســیای مرکزی و آذربایجان داشت. همه 
جا مردم از او اســتقبال کردند. او در تاشکند بخشی از 
وقت خود را به بازدید از انستیتو نسخ خطی ابوریحان 
بیرونی اختصاص داد. از پله های کوچکی بالا رفتیم. 
با هوش خود دریافت که در میان کتب و اسناد خطی 
این مؤسسه میراثي غنی از تمدن ایران اسلامی نهفته 
است. به بودجه کمی برای فهرست برداری از هزاران 
نســخه جمع آوری شــده در تاشــکند نیاز داشتیم. با 
اشتیاق پذیرفت. فهرست نسخ خطی این مؤسسه ۱۲ 
جلد اســت. اگر ذهنیت و رفتار هاشمی رفسنجانی را 
در سیاســت خارجی بخواهیم خلاصه کنیم، می توان 
گفت او یک سیاســت مدار واقع گرا با تمرکز بر منافع 

ملی ایران و رفتار انسانی بود.

 آقای هاشمی متوجه شد و نامه ای به امام نوشت، 
نامــه به عراق آورده شــد و من آن را به امام رســاندم. 
آقای هاشــمی در نامه گفته بــود در آینده به نیروهایی 
نیاز داریم که در بخش بانــوان در کنار نیروهای اصلی 
انقلاب فعال باشند تا اگر رژیم تغییر کرد، برای تأسیس 
حکومــت و فعالیت هــای اجرائی از قبل تربیت شــده 
باشند؛ امام وقتی متوجه شدند نامه ای خیلی صمیمانه 
به آقای هاشــمی نوشــتند که در ابتدای آن آمده بود: 
«وَ لَــوْ کُنتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْــتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْر»؛ یعنی 
اگر غیب می دانســتم، خیرات زیادی نصیب من می شد 
و چون مطلع نبودم آن نظــر را دادم. حال که به اصل 
موضوع پی بردم شــما مجاز به ادامه راه هستید. به آن 
آقای روحانی هم که استفتا کرده بود بگویید نظر من را 
منعکس نکند. اینها نمونه هایی از شیوه ارتباطی آقای 
هاشــمی با امام و اعتماد مثال زدنــی آن رهبر بزرگ به 
همراه توانای خود اســت. در مقطعی آقای هاشــمی 
برای آگاهی از تشــکل های اســلامی خارج از کشــور 
مســافرتی به اروپا و آمریکا داشــتند. ابتــدا به ملاقات 
محمد، برادر خود رفتند که در آمریکا مشغول تحصیل 
بود و با راهنمایي او با تشکل های اسلامی آمریکا دیدار 
کردند. ســپس با هماهنگی انجام شــده با انجمن های 
اســلامی اروپا، به آن قاره ســفر کردند و با تشکل های 
دیگر آشــنا شــدند. در همین مســیر از طریق سوریه و 
بــا لباس مبدل به عراق آمدند. آنجــا در منزل مرحوم 
حاج آقا مصطفی با هم ملاقاتی داشتیم، موقتا معمم 
شــدند و خدمت امام رسیدند، صحنه ملاقات ایشان با 
امام هنوز در خاطرم هســت، لحظــات تکان دهنده ای 

بود. امام به مجرد ورود آقای هاشــمی بلند شــدند و 
ایشــان را در آغوش گرفتند؛ به مثابه پــدری که فرزند 
دلبند خود را بعد از ســال ها دوری در آغوش می گیرد، 
لحظاتی طولانــی در آغوش هم بودند و هق هق گریه 
بلند بود. وقتی کنار هم نشســتند آقای هاشمی اولین 
جمله ای که گفت در ســتایش روشن بینی امام درباره 
مجاهدین خلق بود که با آگاهی و درک دقیق نســبت 
به ماهیت ســازمان، از حمایت خودداری کرده بودند. 
آقای هاشمی گفت این باعث افتخار روحانیت است که 
نمی توانند رهبــر آن را فریب دهند. ایشــان اطلاعات 
دیگری از فعالیت های دانشــجویی و مبارزاتی ایرانیان 
مقیم آمریکا و اروپا به امام ارائه داد و همچنین آخرین 
وضعیت گروه های داخل کشور را امیدوارانه و با اشتیاق 
برای امام تعریف کرد. من شــاهد بودم که امام بعد از 
آن ملاقات بیش از پیش به تداوم نهضت و ادامه راهی 
که دوستان در داخل کشور دنبال می کردند امیدوار شد. 
لحظات شیرین و تکان دهنده ای بود، این ملاقات در کنار 
ملاقات عاشقانه ای که شــهید استاد مطهری در کربلا 
با امام داشــتند، در خاطرم مانده است. آقای هاشمی 
در آن جلســه به امام گفت سفرم برای ساواک لو رفته 
و ایادی رژیــم از ارتباطات و مراجعــات اروپا و آمریکا 
آگاه شــده اند، اگر به ایران بروم حتما دستگیر می شوم 
اما ترجیح می دهم بروم و دستگیر شوم. به هرحال مرا 
آزاد خواهند کرد و با این شرایط در داخل بهتر می توانم 

تأثیرگذار باشــم تا در خارج از کشــور، دچار تشــتت و 
ذهنیت دور از صحنه مبارزه باشــم و عمرم تلف شود. 
پس از آن بــه زیارت کاظمین، ســامرا و کربلا رفتیم و 
برگشــتند و پیش بینی درباره دستگیری و شکنجه های 
سخت ســاواک، به حقیقت پیوســت که در خاطرات 
زندانیان آن مقطع بارها منعکس شــده اســت. دیگر 
ایشــان را ندیدم و گاهی ارتباطات به صورت مکاتبه ای 
وجود داشت تا اینکه در سفر تاریخی ۱۲ بهمن سال ۵۷ 
در کنار امام، در فرودگاه و مدرســه رفاه و علوی ایشان 
را ملاقات کردم. حقیقت این اســت که قبل از انقلاب 
ایشــان تنها نیرویی بود که صد درصــد مورد اعتماد و 
امید امام بود؛ به بیانی، امام به ایشان وابسته بود. او از 
نظر امام، واجد شرایطی بود که به عنوان ذخیره انقلاب، 
برگزیده شــده بود. در این زمینه یکی از موضوعاتي که 
می تواند گواه باشد، شهادتی است که حضرت آیت االله 
وحیدخراســانی داده است؛ می گویند وقتی اولین بار در 
مدرسه علوی به زیارت امام رفتم دیدم، هر چند دقیقه 
یک بار، یک روحانی جوان و ریزنقش اجازه می گرفت و 
داخل می شد و نکته ای به امام می گفت، هر پیشنهادی 
که می داد امام می پذیرفتند، ســؤال کردم ایشــان چه 
کسی است گفتند: ایشان حاج شــیخ اکبر رفسنجانی، 
یار مورد اعتماد امام اســت. همین ویژگی بود که آقای 
هاشــمی را در صف اولین ترورهــای مخالفان انقلاب 
قرار داد و اگر شجاعت و دلاوری همسر ایشان نبود، آن 

سوءقصد به شهادت ایشان می انجامید. امام با شعف 
و شادمانی بعد از ناکام ماندن ترور، تأکید کردند نهضت 
زنده اســت تا هاشمی زنده اســت. آقای هاشمی بعد 
از فائق آمــدن بر فتنه حرکت های مســلحانه، ماجرای 
بنی صــدر، انفجــار دفتر حــزب جمهــوری، مدیریت 
شایسته جنگ، ریاســت مجلس و ده ها فعالیت دیگر، 
وقتی نوبت به سازندگی کشور رسید، باز هم خود را در 
معرض رأی مردم قرار داد و هشت سال دوران حساس 
بعد از جنگ را با آن حجم آســیب هایی که کشور دیده 
بود، اداره کرد و کشــور را به پیش بــرد. به عنوان یک 
شــاهد زنده می گویم امام برای بعد از رحلت خود، به 
دو نفر امید بســته بود که بتوانند کشــور را اداره کنند؛ 
یکی آقای هاشــمی و دیگری مقام معظم رهبری. در 
لحظاتی بعد از عمل امام، این دو شاگرد امام به ملاقات 
ایشان رفتند، آن رهبر بزرگ دست این دو یار همیشگی 
را در دســت هم قرار داد و تأکید جدی و عاشــقانه ای 
داشــت که امیدم به شماست، تا شما با هم باشید، این 
کشور آســیب نمی بیند و توصیه و تأکید و سفارش این 
بود که هیچ گاه از هم جدا نشوند. الحق آقای هاشمی 
این وصیت امام را تا آخرین لحظه حیات وفادارانه پاس 
داشت و یار غمخوار و دلسوز مقام معظم رهبری بود، 
ایشــان هم در پیام خود به این نکتــه به زیبایی عنایت 
داشتند که «با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت 
دیگری را نمی شناســم که تجربه ای مشــترک و چنین 
درازمدت را با او در نشیب وفرازهای این دوران تاریخ ساز 
به یاد داشــته باشم». وَسَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ 

وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً.

ادامه از صفحه 4

امید امام (ره) بود

روح بزرگ

اصلاحات:  دولت  ســخنگوی  رمضان زاده،  عبداالله 
من آیت االله اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان مظهر 
تدبیر، عقلانیت و تعادل در سیستم نظام سیاسی ایران 
می شناختم؛ ایشــان به عنوان یک چهره مبارز قبل از 
انقلاب، خط فکری شخصی شان را در نظام جمهوری 
اســلامی ایران پیدا کردند و در طول مبارزات، پیروزی 
انقلاب اســلامی و سپس شکل گیری نظام جمهوری 
اسلامی ایران بر اصول انقلاب پایدار ماندند. به عقیده 
من ایشان وفادارترین چهره نظام به اصول و آرمان های 
انقلاب اســلامی بودند. من فــارغ از جناح بندی ها و 

دیدگاه های سیاســی کشــور بر این باورم که 
افراد، احزاب، گروه هــا و تفکرهای فعال در 
عرصه حال حاضر نظام جمهوری اسلامی با 
فوت و در فقدان او ضرري اساسی می بینند؛ 
چراکه آیت االله هاشمی رفســنجانی چه در 

زمانــی که در قدرت بود و چــه در ایامی که خارج از 
قدرت بود بین گروه ها و احزاب سیاســی کشــور که 

می خواســتند در داخل نظام فعالیت کنند 
و حضور داشته باشند، نقش تعادل بخشی 
ایفا می کرد. آیت االله هاشمی رفســنجانی با 
فکر و عقلانیتی بی نظیر، انصافا وزنه میانه 
عرصه سیاسی کشــور بود. تعادل بخشی و 
میانه روی او به این دلیل مهم بود که هرگاه احساس 
می کرد جمعی از فعالان سیاســی دلسوز نظام مورد 

بي مهري قــرار گرفته اند با عقلانیتی که ویژه خودش 
بــود، میــدان داری می کرد و مانع ضرر بــه نیروهای 
انقلابی و دلســوز کشور می شــد. این خصلت ویژگی 
منحصربه فرد آیت االله هاشمی رفسنجانی بود که در 
هیــچ فرد و چهــره دیگری در نظام وجــود ندارد. او 
گذشــته از نقش آفرینی در عرصه سیاسی کشور، در 
ایام جنگ هم نقش تعادل بخشــی ایفــا کرد؛ او نزد 
امام(ره) می رفت و می گفت که مسئولیت امور را به 

گردن می گیرد. 
ادامه در صفحه ۱۵

نبود آیت االله خسارت است

محمد علــی رامین، معــاون مطبوعاتی 
دولــت دهــم: بیــش از ۴۰ ســال پیش، 
اســتاد مطهری گرایش و آثــار وجودی دو 
نوع «شــخصیت ممتــاز» را بــا ویژگی ها و 
خصلت های شــخصیتی متفــاوت، از هم 

تفکیک کرده و به این نتیجه می رسد که صرف داشتن 
قوای مســتعد فکــری و امتیازات برجســته روحی و 
امکانــات فوق العاده مــادی، نمی تواند یک انســان 
با «روح بــزرگ» را در زمــره صالحان، حق پرســتان، 
عدالت خواهان، ظلم ستیزان و مظلوم نوازان قرار دهد.   
چه بسا آدمیانی که با توانمندی های بی نظیر و داشتن 
«روح بــزرگ»، به دلیــل نگاه حقیرانــه و دنیاطلبانه 
خودشان، به مفسدان ماندگار در تاریخ جوامع بشری 
و به عوامل انحراف در مسیر نهضت های الهی تبدیل 
شــدند. پس انگیزه ها، جهت گیری هــا و اهدافی که 
تحت لوای آن، شخصیتی در «جبهه حق» یا در «جبهه 
باطل» تعریف می شــود، تعیین کننده هســتند. «روح 
بزرگوار» نشانه اش این است که به خاطر منافع مادی 
و حیات گذرا، هرگز ولایت الهی و ایســتادگی در برابر 
گردن کشــان جهانی را فدای هیچ چیز و نثار اغراض 
هیچ کــس، به خصوص نفس خــودش نمی کند. از 
منظر قرآنی تمام محاسبات اُخروی براساس وسعت 
امکانات مادی و میزان ظرفیت روانی و دانایی و توانایی 
افراد رقم خواهد خورد.  طبق آیه شریفه «لایکلف االله 
نفسا الا وسعها» محاسبه هرکس در عالم قبر و برزخ 
و روز محشــر در پیشگاه الهی به میزان وسع وجودی 
اوســت؛ «هوش سرشــار»، امکانات فراوان مملکت، 
فرصت های بی نظیر انقلاب، مســئولیت های کلیدی 
نظام، هدایت ها و حمایت های ویژه دو نایب عام امام 
زمان (عج)، عمر طولانی با سلامتی کامل، برخورداری 
از اعتبــار اجتماعــی و احتــرام عمومــی نخبــگان 
کشــور، بهره برداری از حیثیــت انقلابی گری در میان 
انقلابیونی که با نثار جان  هزاران جوان برومندشــان، 
فرماندهــی او را در دوران جنــگ تحمیلــی تضمین 
کردنــد، بهره منــدی از ثروت و مکنــت و رفاه فراوان 
و... مجموعا مختصات اســتثنایی فقید شهیر ماست. 
تشخیص الهی برای جایگاه ابدی هاشمی رفسنجانی 
و «سرنوشــت همه مســئولان جمهوری اسلامی» با 

لحاظ جزئیــات مختصاتی که داشــته اند، 
تعیین کننده خواهد بود. در ســاحت قدسی 
پروردگار عادل، حکیم، رحیم و رئوف، هیچ 
تناســبی با قضاوت های احساسی و تعریف 
و تمجیــد یا نفی و تکذیب مــا ندارد، زیرا او 
علام الغیوب است و ما همگی گرفتار جهل و غفلت 
و حب وبغض های دنیایی و توهمات نفسانی خویش 
هســتیم. آنچه در این لحظات مهم کــه با خاطرات 
تلخ و شیرین، هاشمی رفســنجانی را به خدای بزرگ 
می سپاریم، نشانه انسان دوستی و خداپرستی ماست، 

این است که با او «مهربان» باشیم! 
هرکس با چاپلوســی و تملق، به او خیانت کرده، 
توبه کنــد؛ هرکس در قضاوتش نســبت به عملکرد 
او، چــه مثبت مطلق و چه منفــی مطلق، از عدالت 
خارج شــده، برای خــودش و او اســتغفار کند. حالا 
که تمام ســرگردانی دنیایی بــرای آن مرد پرتلاش و 
همه فن حریــف، دیگر تمام شــده و با الطاف حضرت 
بقیه االله و صبر الهی نایب برحقشان، وسوسه خناسان 
نتوانســت به بهانه اختلاف نظرها، محبت شخصی 
عمیــق و پیوند رفاقت هاشــمی را با امام مســلمین 
به کلی بگسلاند، هرکس خیرخواهی خودش را با آن 
کســی که دیگر از همه فرصت های دنیا محروم شده 
است، حقیقتا نشان بدهد و ضمن طلب مغفرت، اگر 
هر اشتباهی در قالب «موافقت یا مخالفت»، مضر به 
حال زندگی ابدی او انجام داده، با اســتغفار و جبران 
اشــتباه، در آرامش ابدی مرحوم هاشمی رفسنجانی 
بکوشد، تا شب اول قبر خودش سخت و ناگوار نباشد. 
بزرگ تریــن خیانــت بــه رحیــل فقیــد مرحوم 
هاشمی رفســنجانی آن اســت که از این پــس نیز از 
اشتباهاتش حمایت کنیم و خدمات بزرگش را نادیده 
بگیریم و به نام او، اما به کام دشمنان انقلاب، با ترسیم 
یک دوقطبــی «موافق/ مخالف» هاشــمی، موجب 
پیچیدگی شــرایط ابدی او بشــویم. من هم برایشان 
صمیمانه غفران الهی مســئلت دارم و امیدوارم که 
خداوند ایشــان و همــه ما را با رحمت واســعه اش 
بسنجد و نه با عدل و جباریتش. برای تمام بازماندگان 
ایشــان، ســلامتی و حرکت در خــط عزتمندانه امام 

خامنه ای و عاقبت نیک آرزو دارم. 

 مصطفــی درایتی، عضو شــورای مرکــزی حزب اتحاد 
ملــت: از دیروز که خبــر غیرمترقبه درگذشــت ناگهانی 
آیت االله هاشمی رفســنجانی را شــنیدم، یکباره به عنوان 
آدمی که در عرصه سیاســی روز کشــور فعال و ناظر بر 
امور هســتم، حس و حالت عجیبی دارم. از شنیدن خبر 
درگذشــت او، به شــدت ناراحتم و از فکرکردن به جایگاه 
خالی آیــت االله در نظام سیاســی ایران، احســاس ترس 
می کنم.  آنچه مرا نگران کرده، این اســت که عدم حضور 
او در عرصه سیاست سبب افزایش مشکلاتی می شود که 
قابل حدس اســت و در گذشــته ای نه چندان دور وجود 
داشــته و به باور من در دوران پس از هاشــمی احتمال 
افزایــش آنها مــی رود.  هاشمی رفســنجانی لنگرگاهی 
بود که پذیرای چالش های ســنگین سیاسی نظام می شد 

و تعــادل را بــا کمترین آســیب ها و خطرهای 
ممکــن در نظام سیاســی جمهوری اســلامی 
برقــرار می کرد. به همین دلیل یافتن جایگزینی 
برای او در عرصه سیاسی کشــور کار دشواری 
اســت و بیراه نگفته ایم که بدلی برای هاشمی 

نخواهیم یافت. هاشمی رفسنجانی، هم قبل از انقلاب و 
در مبارزات انقلابی نقش منحصر به فردی داشــت و هم 
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری 
اســلامی ایفای نقش بی مانندی کرد؛ به همین دلیل هم 
طبیعی اســت که بــرای او جایگزینی پیدا نشــود. وجود 

هاشمی رفســنجانی به فعالان سیاســی کشور 
آرامش و ضمانت می داد و در عرصه مدیریتی 
کشــور عهــده دار تصمیم های حاد و ســنگین 
می شد. به همین دلیل نبودِ او این ابهام را مطرح 
می کنــد که چه کســی یا چه طیفــی و با چه 
اهرمی می تواند ایفا گر نقش واســط هاشمی رفسنجانی 
باشــد. همین ابهام هم ســبب ترس، دل نگرانی و دلهره 
می شــود که در فقدان هاشمی رفســنجانی چه خواهد 
شد. هاشمی رفسنجانی همواره در کنار گروه ها، طیف ها و 
احزاب سیاسی کشور بود و تلاش می کرد که همه علایق، 

سلایق و دیدگاه های سیاسی کشور را به هم نزدیک تر کند 
و نقش آفرینی های طیف های سیاســی را واقعی تر کند. 
او فــردی بود که همه جهت گیری های سیاســی معتقد 
به نظام و انقلاب را حمایت می کــرد. به همین دلیل، گاه 
عنــوان می شــد که آیت االله هاشــمی نزدیــک به جناح 
راست و اصولگراست و گاهی عنوان می شد که چهره ای 
اصلاح طلــب و خواهــان اصلاحــات در نظام سیاســی 
جمهوری اسلامی ایران اســت. نگاه هاشمی رفسنجانی 
به مســائل روز سیاســی، منحصر به فرد و ویژه و نگاهی 
مدیریتی بود که سبب می شد پایه های نظام مستحکم تر 
شــود. در فقدان او، پرشدن جای خالی تعادل بخش او و 
نــگاه مدیریتی او با ابهام روبه رو اســت و همین موضوع 

سبب ترس و نگرانی فعالان سیاسی کشور شده است.

نگرانى دوران بدون هاشمى

 علی خرم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل 
بین الملل:آیــت االله هاشمی رفســنجانی از 
پیش از انقلاب و در مسیر مبارزه با حکومت 
شاه، در معرض روابط خارجی قرار داشت و 
هنگامــی که در کنار امام خمینی (ره) برای 

پیشــبرد تحولات انقلاب قرار گرفت، عزم بیشتری در 
چگونگی قانع کردن دولت کارتر و اســتناد به حقوق 
بشــر نصیب خود کرد. پیــروزی انقلاب اســلامی و 
تشکیل دولت و مجلس و سپس بروز جنگ تحمیلی، 
باعث شــد آیت االله هاشمی رفسنجانی تجارب زیادی 
در ارتبــاط بــا جامعــه بین المللی به دســت آورد و 
افکارش را شــکل دهد، همچنین برخی تندروی های 
اولیه او را تعدیــل و تصحیح کند. هنگامی که جنگ 
به پایان رسید و ایشــان کمر همت به بازسازی کشور 
بســت، از یک ســو باید سیاســت خارجی را راهبری 
می کرد و از سوی دیگر اقتصاد و صنعت ازبین رفته و 
واژگون شده را مدیریت می کرد و از همین نقطه بود که 
شخصیت ایشان برای جامعه بین المللی مشهود شد. 
ایشان خیلی ســریع نشان داد به دو اصل در سیاست 
خارجی اعتقاد دارد؛ اول طبق قانون اساســی و سند 
چشــم انداز به تعامل سازنده و همکاری و شراکت با 
جامعه بین المللی متعهد اســت و آن را راهکار خود 
می داند و دوم عمل گراست. در مراودات خود، منافع 
طرف مقابــل را در نظر می گرفت و ســپس با منافع 
خــود ترکیب کــرده و راهکار را پیدا می کــرد. این دو 
اصل، برای جامعه جهانی بســیار مهــم بود و اجازه 
داد همه کشــورها دست دوستی به آیت االله هاشمی 
بدهند و ایشان را در مرحله سخت و طولانی بازسازی 
یک کشــور جنگ زده یاری کنند. در دوران هشت ساله 
ریاست جمهوری ایشان، روابط ایران با همه کشورها از 
جمله اروپایی ها بسیار گسترش یافت. این هشت  سال 
فرصتی به مردم ایران داد تا پس از غلبه بر مشکلات 
اولیه، درباره حقوق اجتماعی خود و آزادی های فردی 
اندیشــه و طلب کنند که همین موضــوع مقدمه ای 
برای حماســه دوم خرداد و حضور پرشور مردم پای 
صندوق های رأی در ســال ۱۳۷۶ شــد. به این ترتیب 
مطالبات سیاســی و اجتماعی مردم در سطح فردی 
و اجتماعــی بــرای اولین بار بعد از انقــلاب مطرح و 

جدی شــد. آیت االله هاشمی رفســنجانی با 
همیــن اصول توانســت دشــمنی تاریخی 
اعراب علیه ایــران را خنثی و روابط نزدیک 
و صمیمانه ای با عربستان و سایر کشورهای 
عرب حاشیه خلیج  فارس برقرار کند. مبانی 
که ایشــان پایه گذاری کرد، پایه های سیاست  خارجی 
جمهوری اســلامی ایران در دوران اصلاحات و اکنون 
در دوره دکتر روحانی قرار گرفته است.  برخی تفکرات 
التقاطی با این اصول در ۳۸ ســال گذشــته مخالفت 
کرده اند و ســنگ لای چرخ دولت های گفته  شده قرار 
داده اند؛ اما از یک ســو هرگاه صاحبــان این تفکرات، 
دولت را بر  عهده گرفته اند، موفق نبودن خود را نشان 
داده انــد و کشــورمان را تا مرز تحریم های کشــنده و 
خطر برخورد نظامی و درگیری های سیاســی برده اند، 
از سوی دیگر جامعه جهانی آنها را نپذیرفته و حاضر 
نشده هیچ گونه همکاری با این تفکرات داشته باشد، 
مردم ایران نیز بنا به فطرت طبیعی خود از روش های 
مســالمت آمیز و همــکاری بــا جامعــه  بین المللی 
حمایت کــرده و تنفر خود را از روش های تند افراطی 
اعلام کرده اند. به عبارت دیگر اصول پایه گذاری شــده 
از ســوی آیت االله هاشمی رفســنجانی در سیاســت 
خارجی، همان اصول پذیرفته شــده از ســوی مردم 
و مورد رضایت آنهاســت که دولت هــا با انتخاب آن 
اصول، خود را با مردم همگام کرده  اند. اصول یاد شده، 
آیت االله رفسنجانی را به مردم و جنبش اصلاح طلبی 
نزدیک کرد، اگرچه برخی تندروها سعی  کردند ایشان 
را از حضور در مناصب سیاســی کشور محروم کنند؛ 
اما تغییری در خط و مشی سیاسی - اجتماعی مردم 
ایران به وجود نیامد و باز چشم توجه به توصیه های 
سیاسی  ایشان دوختند که تا همین روزهای اخیر تأثیر 
عمیق اندیشــه های او را بر روند سیاســی- اجتماعی 
ایران دیده ایم و انکارناپذیر است. اکنون که دفتر تاریخ 
سیاسی ایشان مختومه شده، برای سپاس از خدمات 
گران قیمت آیت االله هاشمی رفسنجانی به کشورمان، 
جا دارد اندیشــه ها و اصول سیاســت  خارجی ایشان 
جدی گرفته و در دیپلماسی عملی به  کار گرفته شود 
که اینها تنها اصول کاربردی در صحنه جامعه جهانی 

تلقی می شود. 

شخصیت جهانی


